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    :چكيده 

ح الملل مطر المللي در رشته روابط بين    هاي بين يكي از مباحث مهم كه امروزه در حوزه سازمان        
الملل   در درون رهيافت هاي مهم نظري روابط بين        "المللي  سازمان هاي بين  "است، جايگاه مفهوم    

 انجـام است، كه متاسفانه تلاش چنداني از سوي پژوهشگران اين حوزه مطالعـاتي در ايـن زمينـه                  
ن چهـار  المللـي در درو هاي بينشود تا جايگاه سازمانبنابراين در اين مقاله تلاش مي. نگرفته است 

، ليبراليـسم، ماركسيـسم، و جهـان        )گرايـي واقع(الملل يعني رئاليسم     رهيافت مهم رشته روابط بين    
   از ايـن رو هـدف پـژوهش حاضـر، فـراهم آوردن      . انگاري مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد     وطن
  ..هاي نظري لازم در قالب چهار رهيافت فوق الذكر است زمينه
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        مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه 

عنوان يكي از مباحث مهم در حـوزه         به "الملليهاي بين سازمان" خصوصامروزه بحث در    
عنوان يك  المللي به هاي بين الملل مورد توجه قرار گرفته است و حتي مطالعه سازمان         روابط بين 

  .خه فرعي و يك رشته فرعي مجزا در محافل آكادميك مطرح شده استشا
المللي به عنوان يك واقعيـت مهـم نظـام          هاي بين هذا پژوهشگراني كه به مطالعه سازمان     مع

    پردازنـد،   توصيفي به مطالعه ايـن مفهـوم مـي          و  با رهيافتي تاريخي   پردازند، عمدتاً الملل مي بين
المللـي،  هـاي بـين   بنـدي سـازمان   المللـي، طبقـه   هاي بين كيل سازمان اي كه تاريخچه تش   گونهبه

را مورد مطالعه قرار    .... المللي و هاي بين هاي سازمان المللي، محدوديت هاي بين وظايف سازمان 
  . پردازندالملل نميدهند و به مباني نظري و جايگاه اين مفهوم در نظريات روابط بينمي

المللـي  هـاي بـين   شود، رهيافتي جديد براي مطالعه سـازمان      ش مي بنابراين در اين مقاله تلا    
    هـاي مهـم نظـري رشـته روابـط         المللي در درون رهيافـت    هاي بين ارائه شود و جايگاه سازمان    

  .الملل مورد ارزيابي قرار گيردبين
هـاي  در بخـش اول بـه بررسـي ديـدگاه         . مقاله حاضر از چهار بخش تـشكيل شـده اسـت          

المللـي پرداختـه شـده اسـت، از آنجـايي كـه             هاي بين نسبت به سازمان  ) هگرايانقعوا(رئاليستي  
رهيافت رئاليسم خود متـشكل از طيفـي اسـت كـه رئاليـسم كلاسـيك، نئورئاليـسم، رئاليـسم                    

هـاي هـر كـدام از ايـن         گيرد، بنابراين تلاش شده است تـا ديـدگاه        را در برمي  .... ساختارگرا و   
در بخـش دوم    . المللي مورد توجـه قـرار گيـرد       هاي بين مورد سازمان هاي رئاليستي در    رهيافت

در . گيـرد المللي در رهيافت ليبراليسم مورد ارزيابي قـرار مـي         هاي بين سازمان  مقاله نيز جايگاه  
اين بخش نيز همانند بخش اول، طيفي از نظريات كاركردگرايي، نوكاركردگرايي، نئو ليبراليسم،             

كـه همگـي تحـت عنـوان        ...  المللـي، نهـادگرايي نـوليبرال و      هـاي بـين   وابستگي متقابل، رژيم  
 ـ                مطرح مي  "ليبراليسم"   خـصوص  در   هـا هشوند، ارائـه شـده و ديـدگاه هـر كـدام از ايـن نظري

در بخش سـوم، رهيافـت ماركسيـسم مـورد          . گيردالمللي مورد بررسي قرار مي    هاي بين سازمان
    هـاي  سـيك و نئوماركسيـسم نـسبت بـه سـازمان          گيرد و ديدگاه ماركسيـسم كلا     توجه قرار مي  

هـاي  انگاران نسبت به سازمان   در بخش چهارم نيز ديدگاه جهان وطن      . شودالمللي مطرح مي  بين
  .گيردالمللي مورد ارزيابي قرار ميبين

  
        المللي المللي المللي المللي هاي بينهاي بينهاي بينهاي بيننسبت به سازماننسبت به سازماننسبت به سازماننسبت به سازمان) ) ) ) Realism((((رهيافت رئاليسم رهيافت رئاليسم رهيافت رئاليسم رهيافت رئاليسم  ----1111

المللي چه ديدگاهي دارنـد      هاي بين سبت به سازمان  ها، ن در پاسخ به اين سوال كه رئاليست      
بايد اشاره داشت كه رئاليسم خود يك مفهوم كلي است كه طيفي از نظريات رئاليسم كلاسيك،                

را در درون خود جـاي  .... نئورئاليسم،  رئاليسم ساختارگرا، رئاليسم تدافعي، رئاليسم تهاجمي و  
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الذكر نسبت بـه     بررسي ديدگاه برخي از نظريات فوق      بنابراين در اين بخش از مقاله به      . دهدمي
بنـدي كلـي ديـدگاه رئاليـسم در         شود و سپس در يك جمـع      المللي پرداخته مي  هاي بين سازمان

  .المللي مطرح مي گرددهاي بينرابطه با سازمان
  

  )Traditional Realism ())))سنتي سنتي سنتي سنتي ((((رئاليسم كلاسيك رئاليسم كلاسيك رئاليسم كلاسيك رئاليسم كلاسيك ) ) ) ) الفالفالفالف

، 1930هاي سنتي نام دارند، به دهه       نظريه كه رئاليست  ريشه فكري  طرفداران و پيروان اين        
 شـناخته   "مكتب سياسـت قـدرت    "اين گروه با نام     . گرددجنگ جهاني دوم و جنگ سرد برمي      

 George)  و جـرج شـوارزنبرگ   (E.H,Carr) كـار .اچ.شـده اسـت و نماينـدگان فكـري آن اي    

)Schwarzenberger  ــور ــستان و نيب Reinhold Niebuhr) ( در انگل
ــا  ــانس مورگنت  Hans)  و ه

)Morgenthau در امريكا هستند.  
 كنـشگر اصـلي     " دولـت  "يكي از مفروضات مهم اين گروه از نظريه پردازان اين است كه             

      هـا در عرصـه روابـط       و ايـن دولـت     )Mingst,1999,p:113( الملل محـسوب مـي شـود      نظام بين 
ر چه بيشتر مي باشند كه به شكل منـافع           خود و كسب قدرت ه     " منافع ملي  "الملل به دنبال  بين

ها گريزناپذير است، زيـرا     اين امر براي دولت   . )Morgenthau,1985,p:12( ملي تعريف شده است   
نظام سياسي كه در آن به سر مي برند آنارشيك است و در چنين حالتي، هـيچ مرجـع اقتـداري         

      هـا  در نتيجـه دولـت    براي حل و فصل اختلافات و تخـصيص منـابع كميـاب وجـود نـدارد و                  
بايستي براي كسب و حفظ اين منابع تلاش كنند و بـراي حفـظ خـود در مقابـل تهديـدات                 مي

  ).Taylor, 1988( خارجي روي پاي خود بايستند

    هـاي  با توجه به وجود چنين شرايطي، واقـع گرايـان جايگـاهي را بـراي مطالعـه سـازمان                  
از ديدگاه اين گروه، سياست بين الملل بـه  . )Archer, 1992, p: 78( المللي در نظر نمي گيرندبين

منزله يك بازي مستمر و هميشگي است كه هدف آن كسب هر چه بيشتر قدرت است و طبـق                   
گرايان همكاري با ساير دولت ها يك متغير مـستقل محـسوب نمـي شـود، بلكـه       استدلال واقع 

ممكن نيست، بلكه مـشروط بـه آن        رغيبنابراين همكاري   . متغيري وابسته به مولفه قدرت است     
 باشد و دولت ها تنها زماني دست به همكاري          – يعني قدرت    –است كه در خدمت منافع ملي       

المللي خواهند زد كه اين كار قدرت آنهـا را افـزايش            هاي بين و ائتلاف و حتي تشكيل سازمان     
  .دهد

المللي بين شند كه نظام سياسي   باالقول مي ها معمولا بر اين نظر متفق     از طرف ديگر رئاليست   
المللـي داراي   جويانه باشد؛ زيرا كه حوزه و عرصه بـين        آميز، عادلانه و همكاري   تواند صلح نمي

  ).Burchill, 2001, p: 70( ملت ها است-هاي مهم مثل منازعه و رقابت ميان دولت برخي ويژگي



  

   1387ستان تاب ، 2شمارة ، 38 دوره ،سياست                             فصلنامه                               122  

   " مورگنتـا  " و   "نبرگشـوارز "،  "كـار "تر شدن اين بحث به مطالعـه نظريـات          براي روشن 
 را در پاسخ و انتقاد به وضعيت زمـان خـودش            " ساله 20بحران  "اچ كار  كتاب     .اي. پردازيممي

اي به يوتوپيانيسم ليبرال و ناكارامدي جامعـه ملـل در تـامين          نوشت و در واقع اين كتاب حمله      
ني جامعـه ملـل در   وي در ايـن كتـاب بـه نـاتوا    ). Burchill, 2001, p:71( جمعي بودامنيت دسته

  جلوگيري از مداخلات در اتوپي و منچوري اشاره مي كند و جامعه ملـل را مـورد انتقـاد قـرار            
دهد و معتقد است كه پيامد اين مساله به وجود آمدن دولت هاي فاشيست و نازي در اروپا                  مي
د، امـا معتقـد   كن ـكار در اين كتاب اگرچه به اخلاقيات هم اشاره مـي ). Archer, 1992,p:78( بود

   الملل نقش چنداني ندارند و آنچـه كـه بيـشترين نقـش را ايفـا                است كه اخلاقيات در نظام بين     
 هاي قدرت جهاني شكل خواهـد گرفـت       المللي توسط واقعيت  كند، قدرت است و نظام بين     مي
)Carr,1939,p:168.(در اين راستا همسو با وي، مدلسكي  (Modelski) 

 كـه  كنـد نيز اسـتدلال مـي   
ــد  سياســت خــارجي موفقيــت ــت بيفزاي ــابع خــالص قــدرت دول ــر من ــز، آن اســت كــه ب  آمي

)Modelski,1962,pp:150-151( .     كه در   "سياست قدرت "همچنين شوارزنبرگ در كتاب مهم خود 
 به چاپ رسيد، به ناتواني جامعه ملل و نظام بين المللي بين دوجنگ اشاره كـرده و                  1941سال  

  ).Schwazenberger,1941,p:68(اد قرار داده استجامعه ملل را مورد انتق
 نويـسنده   "هـانس مورگنتـا   "پرداز مكتب رئاليسم يا سياست قـدرت،        اما مشهورترين نظريه  

  هـاي  اگرچه وي كتـاب خاصـي را بـه حـوزه سـازمان            . باشدمي "سياست ميان ملت ها   "كتاب  
سترده هستند كه مسائل عـام      ها و آثار وي چنان گ     المللي اختصاص نداده است، اما پژوهش     بين

سه . گيردهاي بين دولتي را نيز در برمي      ها و مسائل و مشكلات خاص سازمان      روابط بين دولت  
هـا مهمتـرين    ملـت – دولتهاي مورگنتا عبارت است از اينكه اولاًمولفه و ويژگي اصلي نوشته   

 موضوع مهـم در روابـط       شوند؛ ثانياًً الملل محسوب مي  الملل و سياست بين   كنشگران روابط بين  
 اينكه بين سياسـت داخلـي و     باشد و ثالثاً  الملل منازعه بر سر قدرت مي     الملل و سياست بين   بين

كننـده ديـدگاه مورگنتـا در مـورد         اين سه مولفـه مـنعكس     . خارجي تمايز مشخصي وجود دارد    
 بين دولتـي تلقـي   المللي به عنوان نهادهايهاي بين المللي است و اينكه سازمان    هاي بين سازمان

 ,Archer)تـوان از آنهـا بهـره بـرد    شوند كه تنها براي كسب قدرت و يا حل مشكل صلح ميمي

.)1992, p: 81ًشود اين است كـه وي دولـت محـور     نقدي كه بر نظريات مورگنتا مي اما معمولا
 ,Bennett ).هـا ناديـده مـي گيـرد    است و نقش ديگر كنشگران را در تخصيص اقتدارآميز ارزش

).1995, p: 16   
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        ))))Neorealism((((    نئورئاليسم)  ب

المللـي  هـاي بـين   نئورئاليسم نيزديدگاهي  مشابه با رئاليسم درباره  نقش و جايگاه سـازمان            
و (Kenneth Waltz)  "كنـث والتـز  "پردازان ايـن گـروه كـه مهمتـرين آنهـا      در واقع نظريه. دارد
هـاي بـين المللـي    ديدگاه مورگنتا نسبت به سازمانديدگاهي همانند  هستند  (Gilpin)"گيلپين"

المللـي بـه عنـوان ابـزار سياسـتگذاري          هاي بين از نظر اين گروه از پژوهشگران، سازمان      . دارند
. ها نيستند، بلكه وابسته به آنهـا هـستند  شود و متغيري مستقل از قدرت دولت  ها تلقي مي  دولت

 ـبه عنوان نمونه والتز تاكيد مي           المللـي محـسوب   هـا كنـشگران اصـلي نظـام بـين     تكند كه دول
بنابراين طبق نظر متفكرين نئورئاليسم از جمله والتز دولت هـا در            . )Waltz,1986,p:89( شوندمي

درون نظام بين الملل مي توانند قواعدي را كه بر خلاف ميل آنها باشـد نقـض كننـد و قواعـد                      
  .)Waltz, 1979, p: 94( ورده سازدجديدي را ايجاد كنند كه منافع آنها را برآ

 والتز همانند گيلپين بر اين اعتقاد است كه سياست بين الملل ، عرصه توزيع نابرابر قدرت                
از نظر آنهـا سـازمان هـاي مهـم بـين المللـي              . است و در واقع تحليل سيستميك ارائه مي كند        

دمت قدرت هاي اصـلي     همچون سازمان ملل متحد يا نهاد هاي برتون وودز هم در واقع در خ             
  .)Archer,1992,p: 84(و هژمون هستند

  
        ))))Structural Realism((((    رئاليسم ساختارگرارئاليسم ساختارگرارئاليسم ساختارگرارئاليسم ساختارگرا) ) ) ) جججج

و چـارلز   Richard Little) ( ، ريچارد ليتل(Barry Buzan) به موازات ديدگاه والتز، باري بوزان
    ه مولفـه مهـم   انـد كـه داراي س ـ  رهيافت رئاليسم ساختارگرا را ارائـه داده (Charles Jones) جونز
 اصول ساختاري، قرار گـرفتن بـين رئاليـسم و ايـده جامعـه              : اين سه مولفه عبارتند از    . باشدمي
 و نزديك كردن تئوري روابـط  -به آن اشاره كرده استHedly Bull) (  كه هدلي بول-الملليبين
يكي در  .  كرده است  در واقع رئاليسم ساختارگرا دو نقش مهم را ايفا        . الملل با تاريخ جهاني     بين

الملـل بـا    از ساختار و ديگري در سنتز كردن نظريـه روابـط بـين             ارائه نقد از فهم محدود والتز     
  .تاريخ جهاني 

كه بسيار بـدان    (الملل  طبق نظر بوزان، رئاليسم ساختارگرا و نظريه رژيم اقتصاد سياسي بين          
آنارشـي، مركزيـت    : رتند از يك سري مفروضاتي دارند كه اين مفروضات عبا       ) نزديك مي باشد  

المللي نيـز ناسـازگار   ها كه با ايده ظهور جامعه بين الملل و تعامل ميان دولت    دولت در نظام بين   
كنـد و  المللي را طراحي مـي المللي و جامعه بين  هاي بين در واقع وي رابطه ميان نظام     . باشدنمي

 دوجانبـه و متقابـل و ارتباطـات         ها نيازمند گسترش قواعـد، شناسـايي      گيرد كه دولت  نتيجه مي 
تاثير فشارهاي سيستميك همراه است  به عبارت ديگر نياز به نظم با    . باشندمتقابل با يكديگر مي   

بنابراين از نظر متفكرين رئاليسم     . باشدالمللي محصول طبيعي نيروهاي آنارشي مي     و جوامع بين  
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          هـا  مكـاري ميـان دولـت     ساختارگرا، نظـام آنارشـيك اسـت كـه باعـث ايجـاد سـطوحي از ه                
)  همكـاري اقتـصادي  خصوصاً(آنها همچنين معتقد به همكاري ). Buzan,1993 ,p: 352( شودمي

گذارند و آنهـا را كنـشگران       ها مي اصلي خود را بر دولت     ها هستند، اگرچه تاكيد   در ميان دولت  
  . )Nicholson,1998,p:97( كنندالملل تلقي ميمهم نظام بين

     هـاي نظـري مختلفـي را در        تـوان گفـت اگرچـه، رئاليـسم شـاخه         براين در مجموع مـي    بنا
هـاي سـاختارگرا و     ها، رئاليـست  گيرد، اما مفروضه مشترك همه آنها از جمله نئورئاليست        برمي

شـوند  الملل محسوب ميها كنشگران اصلي نظام بين  هاي كلاسيك اين است كه دولت     رئاليست
بـه  (لمللي نيز به عنوان ابـزاري در دسـت آنهـا و در جهـت افـزايش منـافع       انهاي بيو سازمان 

  هـا جايگـاه محـوري را در روابـط          در نتيجـه رئاليـست    . باشدها مي آن دولت ) خصوص قدرت 
 و(المللي را به عنوان متغيري وابسته به قـدرت         هاي بين دهند و سازمان  ها مي الملل به دولت  بين

        امـا گروهــي از منتقــدين در پاســخ بــه ايــن گــروه از  . گيرنــديدر نظــر مــ) نـه متغيــر مــستقل 
شـوند و   المللي محسوب مـي   ها كنشگران اصلي نظام بين    اند كه اگرچه دولت   پردازان گفته نظريه
هاي اخير تحـولات  آيد، اما در دههگرايي نيز انگيزه مهمي در سياست جهاني به حساب مي         ملي

در واقع انقلاب   . المللي را تقويت كرده است    كان همكاري بين  چندي صورت گرفته است كه ام     
اي المللي فزاينده صنعتي و تحولات در زمينه علم و تكنولوژي، منجر به ارتباطات فراملي و بين             

ها نقـش مفيـد و      توانند در تعامل ميان دولت    المللي نيز مي  هاي بين ندر نتيجه سازما  . شده است 
زارهاي لازم را براي همكاري فزاينده ميان آنها فـراهم كننـد و عليـرغم    اي ايفا كرده و اب  سازنده

المللـي بـه حـساب    ناپـذير نظـام بـين   تواننـد بـه عنـوان ابـزار جـدايي     نقش محدود خـود مـي     
  .)Bennett,1995,p: 223(آيند

  
        هاي بين المللي هاي بين المللي هاي بين المللي هاي بين المللي نسبت به سازماننسبت به سازماننسبت به سازماننسبت به سازمان) ) ) ) Liberalism((((رهيافت ليبراليسم رهيافت ليبراليسم رهيافت ليبراليسم رهيافت ليبراليسم  ----2222

فت رئاليـسم طيفـي از نظريـات مهـم ازجملـه كـاركردگرايي،               اين رهيافت نيز همانند رهيا    
المللـي، نهـادگرايي    هـاي بـين   نوكاركردگرايي، همگرايي، نئوليبراليسم، وابستگي متقابـل، رژيـم       

دهد كه در ادامه ديدگاه طرفـداران و        را در درون خود جاي مي     ... ليبرال، نهادگرايي نئوليبرال و     
  .دهيمالمللي مورد توجه قرار ميهاي بينسازمانمتفكرين اين رهيافت را نسبت به 

الملـل   تغيير و تحولات مهمي كه از زمان جنگ جهاني دوم به بعد در حـوزه روابـط بـين                  
هـاي  هاي جديد و تغيير در ديدگاه     صورت گرفته است، موجب به وجود آمدن يكسري ديدگاه        

هـاي جديـد هماننـد      يـدگاه در واقـع د   . رئاليستي و دولت محور قبل از اين زمـان شـده اسـت            
كنـشگران ديگـري را     ... نهادگرايي نئوليبرال، نهادگرايي ليبرال، كاركردگرايي، نظريه همگرايي و       

هـاي فراملـي،    المللي غيردولتي، سازمان  هاي بين سازمان المللي دولتي، هاي بين جمله سازمان  از
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متفكرين اين نظريات به    . اندهاي سياسي و افراد را به رسميت شناخته       هاي فراملي، گروه  شركت
 ,Archer, 1992) اندالملل بودههاي فزاينده غير دولتي در عرصه روابط بيندنبال توصيف فعاليت

p: 88).گـردد  به بعد برمـي 16پردازان ريشه فكري عميقي دارند كه به قرون  اين گروه از نظريه .
ن است كه اين خيـر و خـوب بـودن،           داند و بر آ   ها را خوب مي   ليبراليسم سرشت و ذات انسان    
رفتارهاي نـامطلوب هماننـد جنـگ، محـصول نهادهـاي           . سازدپيشرفت اجتماعي را ممكن مي    

بنـابراين  . اجتماعي ناقص و فاسد و يا محصول فهم و درك نادرست در ميان رهبران مي باشـد    
اپـذير نيـست و     نها بر اين نظرند كه جنگ يا هر رفتارخشونت آميز ديگر، امري اجتنـاب             ليبرال

جمعـي و همكـاري جويانـه       توان آن را از طريق برخي اصلاحات نهادي و اقـدامات دسـته            مي
هاي اين طرز تفكر ليبرال به خوش بيني روشنگري قرن هجـدهم، ليبراليـسم              ريشه. تعديل كرد 

ميـراث  . گـردد اقتصادي و سياسي قرن نوزدهم و ايـده آليـسم ويلـسون در قـرن بيـستم برمـي                  
هـا موجـوداتي    قرن هجدهم و نوزدهم براي ليبراليسم اين ايده يوناني بود كه انـسان            روشنگري  

خردورز هستند و عقلاني عمل مي كنند و قادر هستند قواعدي را كه به لحاظ عام پذيرفته شده 
        فهـم ايـن قواعـد بـدين معنـا اسـت كـه مـردم                . و بر جامعه انساني حاكم است را درك كننـد         

 طريـق ايجــاد يـك جامعــه صـحيح و عادلانــه، شـرايط خــود را بهبـود بخــشند     تواننــد از مـي 
(Mingst,1999,p:6)  . رو نويسندگان عـصر روشـنگري ماننـد مونتـسكيو و كانـت كمـك               از اين

 سرشت انسان خـراب و  "عنوان نمونه مونتسكيو معتقد بود  به. زيادي به انديشه ليبراليسم كردند    
جنـگ محـصول   . رفته از جامعه و محصول آن مي باشـد بد نيست و اين مشكلات موجود، برگ     

توان افراد را براي زندگي جمعي آمـوزش داد         جامعه است و براي فائق آمدن بر اين مشكل مي         
  ".شودياد مي Learning Process) ( و اين همان چيزي است كه از آن به عنوان فرايند يادگيري

از . دهـد لي اعتقاد روشنگري را تشكيل مي     هايي دارد كه هسته اص    ايمانوئل كانت نيز نوشته   
المللي فائق آمـد كـه يكـي از         توان بر آنارشي بين   نظر وي از طريق يكسري اقدامات جمعي مي       

عيب و نقص   ها سالم و بي   ها است كه در آن حاكميت     اين اقدامات تشكيل فدراسيوني از دولت     
هايي را بـراي پرهيـز از جنـگ         ها روش نالواقع، كانت بر اين اعتقاد بود كه انسا       في. باقي بمانند 

  ).Kant,1957,p:67 (خواهند آموخت تا ديگر به جنگ نپردازند
   ليبراليسم قرن نوزدهم نيز همان خردگرايي روشنگري قرن هجـدهم را اتخـاذ كـرد و بـا          

ترين ايـن مـوارد ارجحيـت دادن        يكي از مهم  . اضافه كردن چند مورد، آن را دوباره عرضه كرد        
. سي بر آريستوكراسي و ارجحيت دادن تجارت آزاد بر خود اتكايي اقتصادي ملـي بـود               دموكرا

هـاي خـود    تواند نيازها و خواسته   كرد كه مي  ليبراليسم قرن نوزدهم، انسان را موجودي تلقي مي       
توانـد بـه    ها، آزادي و اقتدار افـراد مـي       مطابق با نظر ليبرال   . را به صورت عقلاني برآورده سازد     
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شكل در يك حكومت دموكراتيك تحقق يابد كه مبتني بر نظام اقتـصادي تجـارت آزاد                بهترين  
  ).Mingst,1999 ,p:67(باشد و بهترين جامعه آن است كه حداكثر آزادي فرد در آن تامين شود

از جمله متفكرين اين . اي داشته استالعادهايده اليسم قرن بيستم هم در ليبراليسم سهم فوق    
مفروضـه اساسـي ايـن مكتـب آن         . باشد مي – رئيس جمهور سابق امريكا      – "ويلسون"مكتب  

توان از جنگ جلوگيري كرد و بيش از نيمي از ميثاق جامعه ملل نيز به اين مـساله                  است كه مي  
هـا بـراي    بنابراين جامعه ملل سمبل اهميتي بـود كـه ليبـرال   )Ibid, p: 67(.اختصاص يافته است

د، اما حوادث بين دو جنگ جهاني و همچنـين حـوادث صـورت              المللي قائل بودن  نهادهاي بين 
جمعـي  گرفته در طول جنگ جهاني دوم نشان داد كه جامعه ملل قادر به سيـستم امنيـت دسـته        

  .نبوده و نتوانست از بروز جنگ جلوگيري به عمل آورد
 الملـل  تفكرات رئاليستي بر رشته روابط بـين       1970از زمان وقوع جنگ جهاني دوم تا دهه         

 بـه بعـد مجـددا ليبراليـسم احيـا گرديـد و مكاتـب كـاركردگرايي،                  1970حاكم شد اما از دهه      
المللي تفكرات خود را ارائه     هاي بين نوكاركردگرايي، نهادگرايي ليبرال، وابستگي متقابل و رژيم      

المللـي  هاي بـين توان جايگاه نهادها و سازمانكه در درون هركدام از مكاتب مذكور مي        نمودند
المللـي  هاي بـين  سازمان را فهميد و ادامه مباحث اين بخش از مقاله به بررسي جايگاه نهادها و             

  .در مكاتب ذكر شده اختصاص داده شده است
  

        ))))Functionalism((((    رد گراييرد گراييرد گراييرد گراييكككككاركاركاركار) ) ) ) الفالفالفالف

هاي معطوف به منازعه و مسائل امنيتي در سياست         پربارترين انتقاداتي كه در مورد برداشت     
اساس نظر كاركردگرايـان ايـن      . مل آمده است از جانب كاركردگرايان بوده است       الملل به ع  بين

استدلال كاركردگرايـان بـا   . آميز، متحد،  ومشاركت آميز ايجاد خواهد شد  است كه جهاني صلح   
المللـي اسـت كـه از سـازماندهي ناقـصي           اين فرضيه آغاز مي شود كه جنگ معلول نظام بـين          

ين نظام بر اساس بدگماني و آنارشي استوار است و در آن جنـگ              به نظر آنها ا   . برخوردار است 
از ديـدگاه   . شـود المللـي تلقـي مـي     وفصل اختلافات بـين   به عنوان وسيله قابل قبولي براي حل      

كاركردگرايان، حاكميت مستقل، انحصارطلبي ملي و ساير اشكال تقـسيم جهـان، ميـراث دوره               
اي دارنـد و    هـا منـافع جاافتـاده     كنند كـه حكومـت    كاركردگرايان اذعان مي  . ماقبل صنعتي است  

رو آنان طرفدار رويكرد تـدريجي      از اين . طور داوطلبانه از ميان نخواهند رفت     هاي ملي به  دولت
باشند، رويكردي كه هدفش منزوي كـردن و منـسوخ نمـودن            اي يا جهاني مي   به وحدت منطقه  
ميـز  آهاي غيرسياسـي و مـشاركت     كاركردگرايي روي ايجاد تـدريجي سـازمان      . دولت ملي است  
هايي كه در بخش اقتصادي، فني، علمي، اجتمـاعي و فرهنگـي از بيـشترين               نتاكيد دارد، سازما  

هـاي كـاركردي محـدود،      آنها همچنين بر اين باورنـد كـه ايجـاد سـازمان            .كارايي برخوردارند 
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ضو را بـه    هاي سياسي بزرگي است كه حاكميت ملـي كـشورهاي ع ـ          تر از ايجاد سازمان   راحت
هـاي  از ديد اين گروه گسترش مداوم سـازمان . )893:، ص1375كارل دويچ و ديگـران،      ( اندازندخطر مي 
هـاي بـشري   تـري از فعاليـت  هاي هر چه وسـيع به عرصه(functional organizations)  كاركردي
 بـه  بـه عنـوان نمونـه اگـر دسـت زدن     . انجامد عمودي مي– به تسري يا پيشروي افقي   احتمالاً
آميز در زمينه زغال و فولاد، منافع ملي متقابلي را بـه بـار آورد،               المللي مشاركت هاي بين فعاليت

هاي كـاركردي   آميزي در حوزه  هاي مشاركت كننده را به انجام فعاليت    هاي شركت اين امر دولت  
اي مرتبطي نظير حمل و نقل، كنترل محيط زيست و قانون كار تشويق كرده و در عين حال بـر                  

ترتيب اين فرايند به همكاري و مـشاركت  بدين. تحقق اين امر شرايط بهتري را فراهم مي سازد   
  .)894:همان، ص( شودفزاينده و در نهايت به وحدت سياسي منجر مي

المللي تاكيـد كـرده و از ابعـاد       هاي بين آميز فعاليت  روي ابعاد مشاركت   كاركردگرايان اساساً 
نگرند، نه  آنها بر اساس سياست همكاري و عقلانيت به جهان مي         . روندآميز آن طفره مي   منازعه

هـاي  آنها اميدوارند كه با افزايش گـسترده انـواع سـازمان          . بر اساس منازعه و عقلانيت گريزي     
كننـد،  ها و منافع آنها پيونـد برقـرار مـي         كاركردي كه مرزهاي ملي را در نورديده و ميان دولت         

اي ملي دگرگون شوند و نهادهاي فراملي و فوق ملي جايگزين آنهـا              گرايشات و نهاده   تدريجاً
  .)894:همان، ص( شوند
هـاي كـاركردي بـا توجـه بـه        سازمان توان گفت كه از ديدگاه اين گروه،      طور خلاصه مي  به

بـا آشـكار شـدن ظرفيـت و كـارايي           . كننـد منافع مشترك، عاداتي را براي همكاري ايجـاد مـي         
از . ها، قدرت دولت ها كاهش خواهـد يافـت        نيز كاهش كفايت دولت   هاي كاركردي و    سازمان

هاي نظري. هاي كاركردي تقسيم خواهد شدها و سازمانهاي اساسي ميان دولت  رو وفاداري اين
كاركردگرايان از طريق ايجاد دگرگوني در شرايطي كه ممكن است بـه جنـگ منجـر شـود، بـا                    

هاي كـاركردي، ايجـاد الگـوي جديـدي را          انها و تقويت سازم   كاهش حاكميت سياسي دولت   
   .)31:، ص1379كولايي، ( دنبال مي كنند تا نظام جهاني را متحول سازند

  
  ))))Neo- Functionalism((((    نوكاركردگرايينوكاركردگرايينوكاركردگرايينوكاركردگرايي) ) ) ) بببب

محققين نوكاركردگرا نيز همگرايي را هم به عنوان يك فرايند و هم به عنـوان يـك مرحلـه            
يزان پيشرفت به سـوي همگرايـي بـر روي فراينـد هـاي              نهايي تلقي كرده، ولي براي ارزيابي م      

، 1375كـارل دويـچ و ديگـران ،       (كننـد   گيري مشاركت آميز و گرايشات نخبگـان تاكيـد مـي          تصميم

هـاس بـراي تعريـف      . باشـد  مـي  "ارنـست هـاس   "از مهمترين متفكران ايـن مكتـب        . )896:ص
 سياسـي چنـد كـشور مختلـف         اي كه به وسيله آن رهبران      پروسه "داردنوكاركردگرايي بيان مي  

هاي سياسي خود را به سمت مركز       ها، انتظارات و فعاليت   شوند كه وفاداري  متقاعد و راغب مي   
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جديدي كه نهادهايش داراي اختيارات قانوني يا متقاضـي اختيـارات قـانوني و راي اختيـارات                 
   قـاد اسـت كـه     هاس بـر ايـن اعت     .  )192:، ص 1368سيف زاده،   ( "ها باشد، سوق دهند    ملت -دولت

هاس . ، سياسي، رفاهي و نظامي تفاوت و تمايز قائل شد         يهاي موضوعي فن  توان ميان حوزه  مي
دهـد و چنانچـه رهبـران رونـد         متغير سياسي خود را در قالب منافع شخصي رهبران نشان مـي           

وح اين رهبران بايد به وض ـ    . همگرايي را به نفع خود نبينند، از وقوع آن جلوگيري خواهند كرد           
 از طريق پيوستن به جوامـع فراملـي         دريابند كه منافعي براي آنان و جامعه وجود دارد كه صرفاً          

 –توان گفت كه هاس جبرگرايي اقتـصادي       بنابراين مي  .)126:، ص 1379سيف زاده،   ( شودتامين مي 
 هاي كـاركردي بـه آن توجـه       اجتماعي براي رسيدن به همگرايي و ايجاد نهادها را كه در نظريه           

  .داندشده بود مردود مي
  
        ))))Interdependence Theory( ( ( (     مكتب وابستگي متقابلمكتب وابستگي متقابلمكتب وابستگي متقابلمكتب وابستگي متقابل) ) ) ) جججج

تجارت آزاد و فراتر رفتن از مرزها در زمينه تجارت در مركز نظريه وابستگي متقابـل قـرار                  
اي در اروپا ملهم از اين اعتقـاد بـود كـه از طريـق ايجـاد                 ظهور همگرايي اقتصادي منطقه   . دارد

. ها جلوگيري كـرد   توان از بروز منازعه بين دولت     و تعقيب منافع مشترك مي    همكاري اقتصادي   
اتحاديه اروپا بهترين نمونه همگرايي اقتصادي است كه همكاري سياسي و اقتصادي نزديكي را              

  مهمتـرين  . گرايانـه داشـته انـد، ايجـاد كـرده اسـت           در ميان كشورهايي كه سابقه منازعات ملي      
 )(Joseph Nye "ژوزف نـاي " و ) (Robert Keohane  "روبرت كيوهان" پردازان اين مكتبنظريه
شود الملل به عنوان يك ساختار تلقي نمياز ديدگاه آنان نظام بين. )Burchill,2001, p:39( هستند

ها و تعاملات چندجانبه ميان اعـضاي مختلـف آن صـورت            بلكه فرايندي است كه در آن كنش      
المللـي  هـا تنهـا كنـشگران نظـام بـين         در اين فرايند دولت   . ي است گيرد و اين فرايند يادگير    مي

المللـي هماننـد سـازمان ملـل متحـد و           شوند، بلكه يكسري نهادهاي دولتي بـين      محسوب نمي 
هاي غيردولتي و فروملي هم وجود دارند كه هر كدام از اين كنشگران با همديگر تعامل                سازمان
دارد، اما تنها موضوع مهم تلقي نمي شود؛ بلكه يكسري          در اينجا هنوز هم امنيت اهميت       . دارند

 قـدرت و وابـستگي    "كيوهان و نـاي در كتـاب        . شودمنافع اقتصادي و اجتماعي هم مطرح مي      
المللي نظامي با به اين مسئله اشاره كرده اند كه نظام بينPower and Interdependence) ( "متقابل

مختلف نسبت به اقدامات ديگران هـم حـساسيت و          وابستگي متقابل است كه در آن كنشگران        
دراين  نظام با وابستگي متقابل يكـسري مجـاري چندجانبـه از جملـه               . پذيري دارند هم آسيب 

هـا وجـود    هاي فراملي براي ارتباط ميان دولـت      نخبگان حكومتي، نخبگان غيردولتي، و سازمان     
اما هيچگونه سلسله مراتبي بـر آنهـا        درنظام بين المللي مباحث چندجانبه اي وجود دارد         . دارند

از طـرف ديگـر ايـن دو نويـسنده برآننـد كـه       .  )Keohane and Nye, 1971, p: xxv( حاكم نيست
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اگرچه رشد سازمان هاي فراملي در قرن بيستم سرعت زيادي داشته است، اما روابط فراملـي                "
في است و نمي توانـد      در واقع پارادايم دولت محوري هم ناقص و هم ناكا         . امر جديدي نيست  

. )Ibid(گيـرد، تبيـين كنـد و پاسـخ دهـد            تغييراتي را كه در حوزه روابط بين الملل صورت مـي          
المللـي در مـدل     هـاي بـين   توان گفت كه كيوهان و ناي نقش مهمي را براي سازمان          بنابراين مي 

آنان بـر ايـن     . وندشالمللي ارائه مي دهند، قائل مي     اي كه از سياست بين    وابستگي متقابل پيچيده  
كننـد  المللي ايفا مي  هاي بين المللي نقش مهمي را هم در تغيير رژيم       هاي بين اعتقادند كه سازمان  

هـا  ها از توانمندي خـود جهـت ايجـاد تغييراتـي در رژيـم             گونه سازمان هاي عضو اين  و دولت 
  .)Archer,1992 ,p:106( كننداستفاده مي

ل گوناگوني كه پيوند كاملي با هم ندارند و جهاني كه           در مجموع در جهان متشكل از مسائ      
در آن ائتلافات از شكلي فراملي و فرادولتي برخوردارند، نقش بـالقوه نهادهـا و سـازمان هـاي                

المللـي بـه    طور اخـص نهادهـاي بـين      به. زني سياسي بسيار افزايش مي يابد     المللي در چانه  بين
عنـوان عـواملي    كمـك كـرده و بـه   -اهميـت مـسائل   تعيين   -المللي  گيري دستور كار بين   شكل
همچنـين  . كنندها عمل مي  كننده براي برقراري پيوند ميان مسائل مختلف از سوي دولت         تسريع
المللي با دور هم جمع كردن مقامات رسمي به فعال شدن ائتلافـات بـالقوه در                هاي بين سازمان

  . )962:،ص1375دويچ و ديگران،( سياست جهاني كمك مي كنند
  
        ) ) ) ) Neo-liberal Institutionalism((((    نهادگرايي نئوليبرالنهادگرايي نئوليبرالنهادگرايي نئوليبرالنهادگرايي نئوليبرال) ) ) ) دددد

المللـي اذعـان دارنـد و       هـا در نظـام بـين      نهادگرايان نئوليبرال نيز به اهميت جايگاه دولـت       
    هـا  بيننـد و بنـابراين تـا اينجـا بـا نئورئاليـست            المللي را آنارشيك مي   همچنين ساختار نظام بين   

اما متفكرين اين مكتب همانند روبرت كيوهان و روبرت . )Burchill, 2001, p:39( صدا هستندهم
هـا در نظـام آنارشـيك بـه سـمت           اكسلرود به دنبال پاسخ به اين سوال هستند كه چـرا دولـت            

در واقـع در    . داننـد  مي "معماي زنداني "پاسخ به سوال را در بازي        آورند؟ و همكاري روي مي  
كدام به ديگري اطمينان نـدارد      ني از هم جدا هستند، هيچ     بازي معماي زنداني چون هر دو زندا      

در نتيجـه در شـرايط      . كند كه زنداني ديگر به جرم صورت گرفته اقرار خواهـد كـرد            و فكر مي  
دهند با كمترين دستاورد همراه است، اما اگر بازي تكرار شود، عقلانـي             جداگانه پاسخي كه مي   

در نتيجه به خاطر اينكه     . نند و به جرم اقرار نكنند       اين است كه هر دو زنداني با هم همكاري ك         
. آورنـد شوند و بنابراين بالاترين دستاورد را به دست مي        هيچ مدركي وجود ندارد، آنها آزاد مي      

اين مسئله ممكن است براي     . در نتيجه به نفع طرفين است كه با يكديگر همكاري داشته باشند           
  .)Mingst,1999 ,p :69( ها نيز اتفاق بيفتددولت



  

   1387ستان تاب ، 2شمارة ، 38 دوره ،سياست                             فصلنامه                               130  

ها، حتي در شرايط نبـود يـك        پس در واقع از نظر نهادگرايان نئوليبرال همكاري بين دولت         
بنابراين بـه واسـطه وجـود همكـاري     . تواند صورت گرفته و تقويت شودبازيگر هژمون نيز مي   

  ).Burchill,2001 ,p :39( شودها از شدت وضعيت آنارشيك كاسته مينهادي ميان دولت

ها براي همكاري كـردن بـه دسـتاورد         از طرف ديگر نهادگرايان نئوليبرال معتقدند كه دولت       
 ، در نتيجه از آنجايي كـه        -ها است  نه دستاورد نسبي كه مدنظر نئورئاليست      -انديشند  مطلق مي 

   گيـرد، نهادگرايـان نئـوليبرال بـراي نهادهـا و          همكاري در شرايط آنارشـيك نيـز صـورت مـي          
  .شوندالمللي اهميت زيادي قائل ميبينهاي سازمان
  
  )International Regimes(    الملليالملليالملليالملليرژيم هاي بينرژيم هاي بينرژيم هاي بينرژيم هاي بين) ) ) ) وووو

هـاي نهـادگرايي ليبـرال و       المللي ادامه مباحث مطرح شـده در نظريـه        نظريه رژيم هاي بين   
هـاي همگرايـي، وابـستگي      هاي اين نظريه در نظريـه     ريشه تحليل . باشدنهادگرايي نئوليبرال مي  

الملل  به بعد به صورت جدي در عرصه روابط بين         1980 كاركردگرايي است و از دهه       متقابل و 
المللي تعاريف مختلفي ارائه شـده     هاي بين از رژيم . )72:، ص 1383عـسگرخاني،   ( مطرح شده است  

    پـردازي در ايـن بـاره نظريـه      ... است و افرادي همچون كيوهان، هاس، نـاي، يانـگ، كراسـنرو           
عنوان يـك تعريـف قابـل قبـول از           در محافل آكادميك به    "استفن كراسنر "ريف  اند؛ اما تع  كرده
اي از اصـول، قواعـد،      مجموعـه "از نظر كراسنر رژيـم      . المللي پذيرفته شده است   هاي بين رژيم

گيري است كـه بـه واسـطه آن توقعـات بـازيگران حـول محـور                 هاي تصميم هنجارها، و رويه  
ــك شــده و خ   ــم نزدي ــه ه ــتهموضــوعات خــاص ب ــي واس ــرآورده م ــازيگران ب ــاي ب ــوده  ش

)Krasner,1983,p:2( .      ها به عنوان متغيرهاي مياني و      همچنين اين اصول، قواعد، هنجارها و رويه
باشـد و   هـا مـي   كه در برگيرنده قـدرت، منـافع و ارزش        ) علت( اي بين فاكتورهاي علي   واسطه

  .) Krasner,1982,p:185( شوندتلقي مي) معلول( و رفتار) نتايج( برآيندها
المللـي در ايجـاد   هاي بـين ترين نقش رژيمرابطه با بحث اين است كه مهم      اما نكته مهم در   
ها ها به عنوان يك ابزار و مكانيسم، همكاري بين دولت         يعني رژيم . ها است همكاري بين دولت  

كـه در  (Uncertainty)  شوند آن عامل عدم اطمينان و نـامعلومي زيرا باعث مي كند،را تسهيل مي
گرايانه كـه در بـازي      هاي واقع به همين دليل آن ديدگاه    . المللي وجود دارد كاهش يابد    نظام بين 

معنـا كـه اگـر رژيمـي بـين دو           بدين. گيردمعماي زنداني وجود دارد، مورد تجديدنظر قرار مي       
 اسـت،  كـرده زنداني وجود داشته باشد و به هر دو زنداني اطمينان دهد كـه ديگـري اعتـراف ن            

. شوند مي  كنند و در نتيجه آزاد    گيرد و هيچ كدام اعتراف نمي      مي انجامهمكاري بين دو زنداني     
بنابراين تبادل اطلاعات بين دو زنداني مهم اسـت و اگـر اطلاعـات بـه هـر دو زنـداني برسـد                 

 المللي هستند كه اين اطلاعـات را بـه كنـشگران نظـام            هاي بين گيرد و رژيم  همكاري انجام مي  
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پـردازان  نظريـه  توان گفت كه بيـشتر    پس مي . )66-67:،صص1383عسگرخاني،( دهندالملل ارائه مي  بين
الملل و نقش قدرت را به عنـوان يـك        ها ديدگاه آنارشيك صرف نسبت به نظام بين       حوزه رژيم 

 و بـه همكـاري، نهادهـا، و    )Bennett,1995,p :19( كننـد مفروضه از پيش تعيين شده انكـار مـي  
  .شوندمي بين بوده و اهميت زيادي را براي آنها قائلالمللي بسيار خوشهاي بينانسازم

المللـي حـاكي از آن      هـاي بـين   توان گفت كه ديدگاه ليبرال نسبت به سازمان       در مجموع مي  
 در خـدمت قـدرت   المللي يك متغير وابسته به قدرت نيست كه صرفاً     هاي بين است كه سازمان  

 قدرت است و حتي به عقيده برخي از متفكـرين ايـن رهيافـت از جملـه                  باشد؛ بلكه مستقل از   
ها تنهـا   بنابراين دولت . ها وجود داشته است   ها هم اين همكاري   ، قبل از وجود دولت    "ميتراني"

المللي دولتـي و    هاي بين نشوند بلكه علاوه بر آنها سازما     الملل محسوب نمي  كنشگران نظام بين  
الملل بـه  ها و نهادهاي فراملي و حتي افراد هم در نظام بين لي، گروه هاي فرام غيردولتي، شركت 

  .پردازند و اهميت زيادي دارندايفاي نقش مي
  
        المللي المللي المللي المللي هاي بينهاي بينهاي بينهاي بيننسبت به سازماننسبت به سازماننسبت به سازماننسبت به سازمان    Marxism) ( ( ( (رهيافت ماركسيسمرهيافت ماركسيسمرهيافت ماركسيسمرهيافت ماركسيسم ----3333

باشد كه در اين    هاي قبلي در برگيرنده مكاتب مختلفي مي      اين رهيافت نيز همچون رهيافت    
    اشـاره   "نظريـه نظـام جهـاني     " و   "نئوماركسيـسم "،  "ماركسيسم كلاسـيك  " مكتب مقاله به سه  

  .گيردالمللي در مكاتب مذكور مورد ارزيابي قرار ميهاي بينشود و جايگاه سازمانمي
  

  )Classical Marxism(    ماركسيسم كلاسيكماركسيسم كلاسيكماركسيسم كلاسيكماركسيسم كلاسيك) ) ) )  الف الف الف الف

 صـورت   باشـند كـه بـه      مي "انگلس"و   "ماركس"از پيشگامان مكتب ماركسيسم كلاسيك      
 حتـي توجـه     انـد و اصـولاً    المللي نپرداخته هاي بين هاي خود به مفهوم سازمان    آشكار در نظريه  
در واقع مبنا و پايه كار . )180:، ص1383عسگرخاني، ( اندها نيز از خود نشان نداده   چنداني به دولت  

و منازعـه   داري مبتني بر تحول اقتـصاد       وي معتقد است كه تحول سرمايه     . ماركس اقتصاد است  
بنابراين آنچه كه مورد تاكيد ماركس است روابط طبقاتي است و طبقه بـه عنـوان     . طبقاتي است 

  .كنشگر اصلي قلمداد مي شود
ديدگاه ماركس مبتني بر نوعي تحليل تاريخي است و آنچه كه براي وي مهم اسـت تـاريخ                  

داري، ز فئوداليسم به سرمايه   از نظر وي در طول تغيير و تحول فرايند توليد ا          . فرايند توليد است  
 كـه در ايـن الگـوي     )Mignst,1999,p :79( كننـد الگوهاي جديد روابط اجتماعي توسعه پيدا مي

گـر و تحـت سـلطه       جديد، روابط اقتصادي جهاني به صورت منازعه طبقاتي ميان طبقه سـلطه           
تجـارت و صـنعت را      اي است كه ابزارهاي توليد يعني       دار، طبقه گر يا سرمايه  طبقه سلطه . است

در اختيار دارد و طبقه تحت سلطه هم كه ابزار توليد را در دست ندارد، طبقه كـارگر را شـامل                     
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گيرد و علت آن هم اين اسـت كـه طبقـه            منازعه طبقاتي ميان اين دو طبقه صورت مي       . شودمي
كـسب  باشد و حتي ممكن است كـه بـراي        دار به دنبال كسب سود و منفعت فزاينده مي        سرمايه

اما طبق . )Woods,2001,p :286( اين سود اعمال خشن انجام داده و طبقه كارگر را استثمار نمايد
       پاشـد و سوسياليـسم بـر جهـان حـاكم     داري در نهايـت فـرو مـي     نظر ماركس اين نظام سرمايه    

زديـك  انگاران ن ها و جهان وطن   آليستدر اينجا است كه ديدگاه ماركس با ديدگاه ايده        . شودمي
  .شودمي

 بـه  بندي رسيد كه ماركس و پيروان كلاسيك مكتب وي اصولاًتوان به اين جمعبنابراين مي 
  اند اما پيـروان آنهـا كـه نئوماركسيـست ناميـده            اي نداشته المللي و نهادها اشاره   هاي بين سازمان

  .شوداند كه در ذيل به آن اشاره ميشوند تا حدودي به اين مسئله پرداختهمي
  
  )Neo-Marxism(    نئوماركسيسمنئوماركسيسمنئوماركسيسمنئوماركسيسم) ) ) ) بببب

 در واقع طرفداران مكتب وابستگي متقابل و نظريه نظام جهاني را مي تـوان در قالـب ايـن           
 Raul) "رائول پـربيش "طبق نظر طرفداران مكتب وابستگي همانند . گروه ازمتفكرين جاي داد

Perbish) ،"فالتو" (Enzo Faletto)  كاردوزو"و"  (Fernando Henrique Kardoso)  قدرت انتخـاب
براي كشورهاي پيرامون كم است، چون در عرصه نظام جهاني تجـارت نـابرابر وجـود دارد و                  

شـوند و قـدرت انتخـاب و        هاي مركز قلمـداد مـي     هاي پيرامون در واقع وابسته به دولت      دولت
ها تتعيين سياست مالي و اقتصادي در دست كشورهاي مركز و نهادهاي وابسته به آنها و شرك               

از . بين نيـستند  و در مورد امكان تغيير اين شرايط، چندان خوش)Mingst,1999,p :103( باشدمي
اي داري باعث شده است تـا عـده       هداري و ساختارهاي سرماي   ديد نئوماركسيستي وجود سرمايه   

تـسلط  المللي را ابـزار     ها و نهادهاي بين   در واقع آنها سازمان   . اي ضعيف تر شوند   تر و عده  قوي
هـاي  اين نهادها قدرت   دانند، چرا كه معتقدند كه مبناي ساختار      ها و كشورهاي بزرگ مي    قدرت
  داري عمـل   ها در جهت تـسهيل فراينـد سـرمايه        داري بوده است و اين نهادها و سازمان       سرمايه

داري هاي چندمليتي هم در دست كـشورهاي سـرمايه        در واقع رهبري و كنترل شركت     . كنندمي
طبق نظـر ايـن   . )Mingst,1999,p :103( پذيرد اما فعاليت آنان در مناطق وابسته صورت مياست،

ها را  گروه كنشگران فراملي هنوز بسيار معدود و نادرند و پيوندهايي كه حتي بزرگترين شركت             
  .)131:، ص1383آكسفورد، (.هاي خاص وابسته مي سازد كماكان قوي هستند ملت–به دولت 

تب وابستگي، نه تنها نابرابري ميان كشورهاي فقيـر و غنـي در حـال افـزايش                 از ديدگاه مك  
تقسيم كار جهـاني    . بلكه نابرابري و فقر در داخل خود كشورها نيز در حال فزوني است             است،

 .انـد جديد به جاي آنكه الگوهاي نابرابري را بهبود بخشند فقط باعث تجديد سازمان آنها شده              
شـود، بلكـه    براساس خطوط جغرافيايي به شمال و جنوب تقـسيم نمـي          دنيا ديگر مانند گذشته     
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نخبگان "ها را به    اين ساختار، انسان  . )Castells,1998( دهدساختار اجتماعي جديدي را نشان مي     
مرزهاي فرهنگي و جغرافيايي را در هـم   كند، تقسيم مي"نشينان و فقراحاشيه" و "و بورژوازي 

به عبارت ديگـر    . Hoogvelt,2001,p:56)( كندان و بازندگان تقسيم مي    ريزد و دنيا را به برندگ     مي
المللي سلسله مراتبي شود و يا حتي بـه         داري باعث شده تا نظام بين     امپرياليسم ناشي از سرمايه   

هـا، نهادهـا و افـراد       بندي شود كه در آن براي برخي از كشورها، سـازمان          تر قطب بيان راديكال 
هـا  دارد و بر عكـس بـراي برخـي ديگـر بـه جـاي وجـود فرصـت                  هاي زيادي وجود    فرصت

  . )Mingst,1999,p:81( ها وجود داردمحدوديت
عنـوان يـك نظـام جهـاني داراي منطـق           داري بـه  از نظر طرفداران مكتب وابستگي، سرمايه     

  طلبانه بيمارگونه است، زيرا براي حفـظ منـافع خـود بايـد همـواره از بازارهـاي جديـد                   توسعه
طور پيوسـته حـوزه جغرافيـايي روابـط         هداري ملي براي ادامه بقا بايد ب      سرمايه. رداري كند ببهره

تاريخ نظام نوين جهان تاريخ تقـسيم دنيـا و تقـسيم مجـدد آن بـه                 . تر كند اجتماعي را گسترده  
بنـابراين اسـتدلال،    . داري غربـي اسـت    نواحي اقتصادي انحصاري از سـوي نيروهـاي سـرمايه         

وزه شكل جديدي به خود گرفته است، زيرا سازوكارهاي جديد كنترل و نظارت             امپرياليسم امر 
بـه  . انـد هاي رسـمي شـده   هاي فراملي جانشين امپراتوري   چندجانبه مثل بانك جهاني و شركت     

دانند المللي را شيوه جديدي از امپرياليسم غربي مي       هاي بين ها سازمان معناي دقيق، ماركسيست  
 داري عمـده دنيـا بـر آن حـاكم اسـت           رمايه مالي در كشورهاي سرمايه    كه نيازها و مقتضيات س    

)Held and McGrew,2002,P:5( .ها ابزار نفوذ هستند و كنـشگر  ها و نهادها و شركتاين سازمان
كه روابط فراملي را بـا نخبگـان كـشورهاي در حـال            شوند و قادر هستند   مستقل محسوب نمي  

هـاي چنـدمليتي   شـركت . )Held and McGrew,2002,p:86; Mingst,1999,p:82( توسعه پيش برند
هاي كارآمدي باشند اما مهـم ايـن اسـت كـه ايـن كارآمـدي بـراي          پديده ممكن است كه واقعاً   

برداري كامل  اي است كه برتري دارند، انحصاراتي كه براي بهره        سودجويي انحصارات چندگانه  
، نظـام امپرياليـستي جهـاني بـه وجـود      از سلسله مراتب موجود بين كشورها و به عبارت ديگر        

برداري هر چه بيشتر از وابستگي متقابـل        هاي جهاني براي بهره   و به تعبير ديگر شركت    . اندآمده
دويــچ و ديگــران، ( انــدتــصنعي مولــود تــاريخ طــولاني اســتعمار و امپرياليــسم بــه وجــود آمــده

  "سـيطره جهـاني  " كتـاب  در(Muller) "مـولر "و  (Barent) "بارنـت "همچنـين  . )598:،ص1375
هاي بـشري بـراي اسـتعمار آينـدگان         هاي چندمليتي، نيرومندترين سازمان   شركت"اند كه آورده

 هـاي چنـدمليتي، اساسـاً     بينان، مبني بر اينكه شـركت      و انديشه محوري خوش    ".شوندتلقي مي 
كننـد كـه   ل ميگيرند و در مقابل استدلا حامل صلح و پيشرفت جهاني هستند را به باد انتقاد مي          

چنـدان اميـدي را بـراي رفـع گرسـنگي،            هاي چنـدمليتي،  هاي كنوني و آتي شركت    استراتژي"
  .)1036:، ص1375دويچ و ديگران، ( گذاردبيكاري و نابرابري گسترده باقي نمي
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  )World System Theory( نظريه نظام جهانينظريه نظام جهانينظريه نظام جهانينظريه نظام جهاني) ) ) ) جججج
باشد كـه   مي(Immanuel Wallerstein)  "ايمانوئل والرستين"پرداز اين مكتب مهمترين نظريه

بـه دقـت و بـه شـكلي     (Modern World System)  "نظام جهـاني مـدرن  "در كتابي تحت عنوان 
وي بـر   . دهدداري را در اروپاي قرن شانزدهم مورد بررسي قرار مي         سيستماتيك، ظهور سرمايه  

در قـسمت   . شود مي  تقسيم "شبه پيرامون "، و   "پيرامون"،  "مركز"اين اعتقاد است كه جهان به       
باشند و كالاهاي مركز بانكداري و صنعت وجود دارد و نيروي كار متخصص مشغول به كار مي

اما در قسمت پيرامون كشاورزي وجود دارد و مواد خام براي اسـتفاده             . كنندزيادي را توليد مي   
به پيرامـون   در قسمت ش  . شوند و بعلاوه نيروي كار هم غيرماهر است       در صنايع مركز توليد مي    

نكته مهمي كـه    . اندهاي مركز و پيرامون با يكديگر جمع شده       اي از كارها و ويژگي    نيز مجموعه 
  در نظريه والرستين وجود دارد، اين است كه اگرچه اين رابطـه نـابرابر بـين مركـز، پيرامـون و                    

        پيرامـون وجـود دارد و وابـستگي بـر روابـط آنـان حـاكم اسـت و كـشورهاي پيرامـون و                      شبه
    پيرامون به مركز وابستگي دارند، اما تغيير ايـن رابطـه وابـستگي ممكـن اسـت و كـشورها                    شبه
اين مسئله تفاوت ديـدگاه طرفـداران       . توانند در اين نظام جهاني، جايگاه خود را تغيير دهند         مي

 بـه   سازد، زيرا طرفـداران مكتـب وابـستگي       نظريه نظام جهاني و مكتب وابستگي را آشكار مي        
به عنوان نمونه والرستين معتقد است كه كره جنـوبي          . بين نيستند تغيير اين روابط چندان خوش    

و تايوان از منطقه شبه پيرامون به منطقه مركـز تغييـر جايگـاه دادنـد و تايلنـد و مـالزي نيـز از                     
ن مكتـب  اما نكته مهم اين است كه اي. )Mingst,1999,p :80( پيرامون به شبه پيرامون وارد شدند

دانند كه در ايـن     هاي بزرگ مي  المللي را ابزار نفوذ قدرت    هاي فراملي و بين   ها و سازمان  شركت
  .پردازندنظام جهاني به ايفاي نقش مي

هـاي  توان گفت كه هرچند ماركس و انگلس خود به موضوع جايگاه سازماندر مجموع مي  
هـاي  ن رهيافت ماركسيستي، نهادها و سـازمان      اند، اما پيروان آنها و طرفدارا     المللي نپرداخته بين
   هـاي بـزرگ   داننـد كـه ابـزار نفـوذ قـدرت         المللي را به عنوان امري وابسته بـه قـدرت مـي           بين

داران و حفـظ رابطـه وابـستگي        هشـوند و در خـدمت منـافع سـرماي         داري محسوب مي  سرمايه
گران مـستقلي محـسوب   باشـد و بنـابراين كنـش   كشورهاي فقير به كشورهاي غني در جهان مي 

  .شوندنمي
  
هـاي          هـاي          هـاي          هـاي           نـسبت بـه سـازمان       نـسبت بـه سـازمان       نـسبت بـه سـازمان       نـسبت بـه سـازمان      Cosmopolitanism)((((    انگـاري انگـاري انگـاري انگـاري رهيافت جهـان وطـن    رهيافت جهـان وطـن    رهيافت جهـان وطـن    رهيافت جهـان وطـن     ----4444

        الملليالملليالملليالملليبينبينبينبين

 (Idealists) "هـا ايده اليست"و (Utopianists)  "آرمان شهرگرايان" پردازاناين گروه از نظريه
در واقـع   . توجـه دارنـد   ) هـا تونـه هـس   (پردازان اين مكتب به بايدها      نظريه. اندنيز ناميده شده  
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 شـكلي از سـازماندهي      "بـاتيز " تـا    "كانت"هاي جهان وطني مورد حمايت فلاسفه از        رهيافت
سياسي جهاني را مدنظر داشتند كه در اين نوع سازماندهي سياسي، اصول اخلاقي جهانـشمول               

 ـ           جدي گرفته شود و شكاف ميان سياست داخلي و بـين            رودالمللـي كـاهش يابـد يـا از بـين ب
)Linklater,2001,p: 103( .المللـي را از طريـق   توان جامعه بـين گرايان ميبنابراين طبق نظر آرمان

علاوه بر در نظر گـرفتن اخـلاق،        . آميز نمود ها صلح گسترش حس قوي تعهد اخلاقي به انسان      
گرايان، چارچوب دولت محوري و سازماندهي دولت محور رئاليستي را مورد نقـد             جهان وطن 

 باشـد ها و حفظ و بقـاي كـره زمـين مـي           دهند و توجه اصلي آنها به خير و رفاه انسان         ار مي قر
)Archer,1992.p:124( .                 در واقع از نظر اين گروه، اين شكل از سازماندهي سياسـي جهـان بايـد

ها در قالب اجتماعـات و موسـسات اختيـاري، بـدون در نظـر گـرفتن                 متشكل از افراد و گروه    
ان شهروندان يك كشور خاص باشد و افـراد بتواننـد فراتـر از قلمـرو سياسـي              هويتشان به عنو  

اي فراتـر از  اين شكل از جامعه جهاني بايد در حـوزه        . )21:،ص1378كريستنـسن،   ( موجود عمل كنند  
هاي فرهنگـي آزادي، رفـاه و خيـر         هاي سياسي اقدام كند و به حوزه ارزش       ها و حوزه  مرزبندي

پردازان است، ايـن اسـت كـه        آنچه كه مدنظر اين گروه از نظريه      . )22:همان، ص ( مشترك بپردازد 
 المللي دولتي و مخصوصاً   هاي بين بايد نوعي سازمان جهاني به وجود آيد كه متشكل از سازمان          

كم نقش خود را از دست      غيردولتي باشد و از اين طريق باعث شود كه نظام دولت محوري كم            
دهنـده نظـام جهـاني هـم        ل اين گروه انسان است و اصـل نظـم         واحد تحلي . داده و از بين برود    

اي از بازيگران غيردولتـي     از نظر اين گروه ما روز به روز با شبكه         . برابري، عدالت و رفاه است    
 ها قرار گيرند  ها و دولت  شويم كه اهميت فراواني يافته و قادرند در تقابل با حكومت          مواجه مي 

اين نظرند كه نظام دولت محوري را رد و انكـار كننـد و بـه        ه بر اين گرو . )298:، ص 1383لانتي ، (
دهند ها قرار مي  همين منظور استدلال خود را بر مبناي تمركززدايي از اجتماعات سياسي دولت           

 كننـد هـا اشـكال جديـدي از اقتـدار سياسـي جهـاني را ارائـه مـي                  ملـت  –و به جـاي دولـت       
)Raterson,2001,p:298( .معتقد است كه جهان به مكاني واحد تبديل         "رابرتسون"عنوان نمونه   به 

 "هاروي" و يا اينكه )7:، ص1383آكسفورد، ( روندها شهروندان آن به شمار ميشده است و انسان 
شـود؛ و در    بر اين اعتقاد است كه جهان، فشرده شده و به يك فضاي جهاني واحد تبـديل مـي                 

كه در خدمت توسعه و تعميق پيوندهاي متقابـل         هاي مختلف فراملي    اين شرايط، اعمال و رويه    
همـان،  ( آورنـد ها هستند، در بسياري از حوزه هاي زنـدگي سـر برمـي   جهاني ميان افراد و گروه 

بنابراين در چنين شرايطي، وجود يك سازماندهي فوق دولتي بنيان ضروري روابط توأم             . )6:ص
 "جـان بورتـون  "همچنـين  . )Held and McGrew,2002,p:111( با همكاري و رفتار عادلانه است

(John Burton)  جامعه جهاني"در كتاب خود با عنوان") (World Society  روابط بين دولت هـا ،
  :داردرا تنها بخشي از سياست جهاني قلمداد كرده و بيان مي
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 به كار بريم و اگـر روش        "روابط بين المللي  " را به جاي     "جامعه جهاني " اگر كه ما واژه      "
تري خواهيم داشت و مسائلي     عه ما به جاي ملي، جهاني شود؛ در اين صورت تمركز وسيع           مطال

تر هستند، مطرح خواهيم كرد و قـادر خـواهيم بـود كـه              تر و مهم  را كه براي شهروندان اساسي    
  ".رفتار ملي خود را به محيط جهاني وسيع تر مربوط سازيم

هـايي ماننـد انفجـار     پديـده  اساسـاً "اسـت نيز معتقد  (Sterling) "استرلينگ"از طرف ديگر 
.... زيـست، گـسترش فقـر در سـطح جهـاني و           هاي تسليحاتي، آلودگي محـيط    جمعيت، رقابت 

هـا  ايـن پديـده   . هاي محلي تلقي كرد   هاي جهاني هستند و نبايد آنها را پديده        پديده همگي ذاتاً 
گيري به صـورت    صميمباعث تقاضاهاي گسترده براي آموزش، بهداشت، رفاه و مشاركت در ت          

  ".شوند كه سرنوشت انسان را تحت تاثير قرار مي دهدگسترده مي
در واقع از ديدگاه استرلينگ، اين نيازها و مشكلات جهاني بايد بـه صـورت جهـاني حـل                   

همچنـين  . گونه مشكلات فائق آينـد    ها يا قادر نيستند و يا مايل نيستند كه بر اين          شوند و دولت  
ها هستند، اقدامات جـدي     كه مبتني بر حقوق و قدرت دولت        و دولتي نيز   هاي حكومتي سازمان

بنابراين حلّ اين مشكلات جهاني بايد بـه صـورت          . براي حلّ اين مشكلات انجام نخواهند داد      
اسـتدلال وي  . جهاني و آن هم از طريق نهادهايي كه ديدگاه جهاني داشته باشند، صورت پذيرد 

ها خودشان بتوانند اين مـشكلات را حـل         ر داشته باشيم دولت   اين است كه منطقي نيست انتظا     
  .)(Archer,1992,p:125 كنند

پـرداختن بـه مـسائل جهـاني و مـشاركت در      ":بيان داشته اسـت (Walker) "واكر"همچنين 
 هاي فقيرنشين شهرها صـرفاً    ها يا محله  خانمانمسائل جهاني مربوط به بهداشت، پناهندگي، بي      

 نيست، بلكه مشاركت در بستر سـاختارها و فراينـدهايي اسـت كـه در                مشاركت در يك مسئله   
بـه  .  محلي، اما در ساير موارد بدون ترديد در عرصه جهاني مطرح مي شود             –برخي موارد ملي    

جامعه مدني  "كند كه در آن     بيان وي جنبش محيط زيست، شيوه و راهكار مهمي را پيشنهاد مي           
هاي جهاني تعـديل    محور را در سياست    – محدود دولت    بينانه و هاي كوته گيري جهت "جهاني

    ".دهدكرده و كاهش مي
Dudnay)( " ديودني "

پيام غيرقابل ترديد علم اكولـوژي ايـن اسـت كـه            " :دارد هم بيان مي    
ها اين سياره است، به جاي اينكه فقط        زمين تنها بيوزيست واحد است و اينكه وطن همه انسان         

ها و اعتراضات زيـست     كه نارضايتي   وي معتقد است   ". تلقي شود  هاي آن وطن  برخي از بخش  
 حساسيت  شود تا اينكه صرفاً    منجر مي  "حساسيت جهاني " هميشه به يك     محيطي محلي تقريباً  

الملـل جنـگ اسـتدلال      از طرف ديگر نيز نويسندگان حقوق بين      . )46:، ص 1378تـونر،   ( دولتي باشد 
كنند، دفاع  كجا زندگي مي    قربانيان جنگ، فارغ از اينكه در      المللي بايد از  كنند كه اجتماع بين   مي
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المللي به عنوان يك گام مهم براي اجراي قـوانين          از اين نقطه نظر ايجاد ديوان كيفري بين       . كند
  .)Linklater,2002,p :629( جهان وطن انگار مورد استقبال قرار گرفته است

ارائـه يـك مفهـوم قـوي از سرنوشـت           انگاران بـر    توان گفت كه جهان وطن    در مجموع مي  
كنند كه دربرگيرنده نيازهـاي اساسـي   كنند؛ امنيت را مفهومي گسترده فرض ميانساني تاكيد مي 

-آموزش، كار مفيد، حقوق انساني، حمايـت از محـيط          همه مردم براي غذا، امكانات بهداشتي،     

 به تغييـرات مطلـوب      زيست و سرپناه است؛ نسبت به سيستم جنگي تامين امنيت ترديد دارد و            
 هـاي حقـوق بـشري،      بين اسـت و ايـن تغييـرات را در زمينـه جنـبش             در حيات سياسي خوش   

 بـه نحـوي     ها معمولاً اين جنبش . )161:،ص1378فالك،  ( بيندمي... محيطي، طرفدار صلح و   زيست
 المللي غيردولتـي  هاي بين گيرند كه ملي نبوده و در سطح جهاني و به صورت سازمان           شكل مي 

)NGO(   كنند عمل مي )  ،خواهان عدالت اجتمـاعي     هاي مذكور معمولاً  جنبش. )47:،ص1378تورنر 
  .)Linklater,1999,p :55( جهاني، برابري جهاني، حفظ زيست بوم جهاني و صلح جهاني هستند

كننـد و بـه نقـش    انگاران ديدگاه جديدي را نسبت به جهـان ارائـه مـي      بنابراين جهان وطن  
انگـاري  جهان وطـن  . دهندالمللي غيردولتي در عرصه جهاني اهميت زيادي مي       ينهاي ب سازمان

ديدگاهي است كه بر وحدت تاكيد زيادي دارد و خواهـان رفـع اختلافـات از طريـق سـازش،           
هـاي  آليـست المللي و ايـده   هاي حقوقدانان بين  باشد كه با ديدگاه   مي... قانون، عدالت، اخلاق و   
هايي اين گروه خواهان ايجاد سازمان. )Archer, 1992, p :126( شود ميابتداي قرن بيستم نزديك

اگرچـه  . هـا شـوند   ها به ايفاي نقش بپردازند و جانشين دولت       جهاني هستند كه به جاي دولت     
گرايي هيجاني و ناآرام را مـورد انتقـاد قـرار داده و              اين نوع جهان   "ديويد هلد "افرادي همانند   

هلـد،  ( هـا روز بـه روز در حـال افـزايش اسـت             چـرا كـه تعـداد دولـت        داند،بسيار افراطي مي  

  .)122:،ص1378
  
  نتيجه گيري 

هاي مهـم رشـته     المللي در درون رهيافت   هاي بين در اين مقاله تلاش شد تا جايگاه سازمان       
توان ارائه داد اين است كـه       گيري مي اي را كه به عنوان نتيجه     نكته. دشوالملل بررسي   روابط بين 

هـاي   به سازمان  "ماركسيسم" و   "رئاليسم"هاي  هاي ارائه شده در مقاله رهيافت      ميان رهيافت  از
 "انگاريجهان وطن " و   "ليبراليسم"نگرند؛ اما رهيافت هاي     ترديد مي  و المللي با ديده شك   بين

 ـ   . المللي دارنـد  بين –ها و نهادهاي    اي نسبت به سازمان   بينانهديدگاه خوش  سم در رهيافـت رئالي
شوند؛ در رهيافت ماركسيـسم نيـز       الملل محسوب مي  ها به عنوان تنها كنشگران نظام بين      دولت

هاي فراملي به عنوان    المللي و شركت  ها و نهادهاي بين   آنچه كه مهم است اين است كه سازمان       
باشند و خود به عنوان يك كنشگر مستقل محسوب         متغيرهاي وابسته به كشورهاي قدرتمند مي     
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      هـاي  انگـاري نهادهـا و سـازمان      اما در رهيافت ليبراليـسم و رهيافـت جهـان وطـن           . وندشنمي
ها تنها كنـشگران نظـام    در رهيافت ليبراليسم كه دولت  المللي اهميت زيادي دارند؛ خصوصاً    بين
المللـي،  المللـي، نهادهـاي بـين   هاي بـين شوند بلكه در كنار آنها سازمان  الملل محسوب نمي  بين

انگـاري نيـز بـر نقـش        در رهيافت جهان وطـن    . ها نيز فعاليت دارند   هاي فراملي و گروه   شركت
 رهيافـت مـذكور بـر ايـن     شود؛ چرا كه اصولاًالمللي غيردولتي تاكيد زيادي مي هاي بين سازمان

شـوند،  هاي خـاص محـسوب نمـي      ها به عنوان شهروندان دولت    مفروضه مبتني است كه انسان    
بنـابراين بـراي حـل    . كننـد و سرنوشـت مـشتركي دارنـد        ن زنـدگي مـي    بلكه همه در يك جها    

المللي و جهـاني غيردولتـي      هاي بين مشكلات جهاني بشريت، بايد نهاهاي غيردولتي و سازمان       
 اينكـه   ها يا قادر نيستند كه بر اينگونـه مـشكلات فـائق آينـد و يـا                به وجود آيد؛ چرا كه دولت     

  .خواهند اين مشكلات برطرف شوندنمي
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